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هاي سيمرغ و ققنوسبازآفريني اسطوره
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:چكيده
قابـل انكـار در   هايي جـذّاب و غيـر   هام دارند، واقعيتها كه زباني سرشار از رمز و راز و اباسطوره

از شاعران كلاسيك، فردوسي، ركن اسـتوار و  .، متون عرفاني و شعر معاصرندعرصة ادبيات سنتي
احيـاي  .ها مبـادرت ورزيـده اسـت   سازي اسطورهسترگ ادبيات حماسي، به روشنگري و برجسته

يـل  لاد.يل بيروني و دروني داردلاها، دنوي آنهاي آغازين و آشكار كردن حقيقت ميمجدد اسطوره
يل دروني را بايد در ادبيـات عرفـاني   لابيروني را بايد در حركت تمدن و فرهنگ در طول تاريخ و د

هـا در ادبيـات   موضوع درخور پژوهش، بازآفريني و تكرارِ ديگرگونة ايـن اسـطوره  .جو كردوجست
براي تولدي ديگر و ميل به جـاودانگي در آدمـي   عرفاني است كه از نوعي بازگشت به اصل، تكاپو 

عرفاني، اهميـت  رسالةالطيرهايراه يافتن اسطورة سيمرغ از حماسه به بسياري از .كندحكايت مي
نگارنده به لحاظ محدوديت مقالـه، صـرفاً بـه بـازآفريني     .دهدبازآفريني اين اسطوره را نشان مي

پـردازد، زيـرا نشـان    ن عرفاني و شعر معاصر مياسطورة سيمرغ و ققنوس در شعر كلاسيك، متو
ها در پيوند بين گذشته و حال و در سير زمان با حفظ جنبـة قداسـت   دادن نقش مهم اين اسطوره

ها، در واقع تجلّي و تداوم همان امـر  هاست و اينكه بازآفريني و تكراري ديگر از اسطورهمينوي آن
.مينوي است

:هاكليدواژه
.بازآفريني، اسطورة سيمرغ، اسطورة ققنوس،رسالةالطير

Hejazi@mail.uk.ac.ir/استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان*
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مقدمه
داستان رهايي انسان از تنگنـاي تاريـك ايـن جهـان مـادي و بازگشـت بـه عـالم         

هـاي  اي دروني او بوده كه بـه صـورت  ترين رؤي، مهميشي و روشن وحدتلاآبي
يافتـه  فاني، كلاسيك و معاصـر نمـود  حماسي و عردر ادبياتو زيبايي گوناگون 

ـ توانايي پرواز و اوج گـرفتن بـه آسـمان بـرين    ،هاي خداوندبين آفريدهاز .است
ققنـوس، عقـاب،   ، همچون سيمرغيهاي پرندگاندر اسطورهـآدميةآرزوي ديرين

هـم بـه لحـاظ پيشـينه در     ،سيمرغ،از بين اين پرندگان.كندتحقق پيدا مي...قو و
زيـرا ققنـوس از   ،ي داردبرتري و منزلت بيشتر،حماسي و هم بومي بودنادبيات

بـازآفريني همـان   نيـز  عقـاب  .اسـت اساطير چين و مصر به عاريت گرفتـه شـده  
ابتـدا روايتـي   ،از ايـن رو .سيمرغ در شعر معاصر و قو بـازآفريني ققنـوس اسـت   

كنـيم كـه بسـتر و    فردوسي مشاهده مـي ةشاهنامسيمرغ را در ةحماسي از اسطور
اي از آن فـراهم  تون عرفاني با نمـادپردازي تـازه  مراهيابي اين اسطوره را بهةزمين

الـدين  ار و نجـم غزالي، عطالگوبخش بزرگاني چون ابن سينا، سهروردي، وكرده
ت و درون .الطيرهـا شـده اسـت   ةرسالرازي براي نگارش  اصـلي ايـن   ةماي ـماهيـ

هـا در شـعر  ، ولي اين اسـطوره الطيرها با اندكي تفاوت، تقريباً يكسان استةرسال
.شوندوي و با نگرشي تازه بازآفريني ميمعاصر با حفظ همان مفاهيم قدسي و مين

العقـدي بـين سـيمرغ حماسـي در     ةواسطالطيرهاي عمدتاً عرفاني را ةرسالاگر اين 
ادبيـات در واقـع  ،و ققنوس، عقاب و قـو در شـعر معاصـر قـرار بـدهيم     شاهنامه

مـان حـال را بـه زيبـاترين وجـه      پيوند بين گذشته و ز،ايعرفاني به عنوان حلقه
هـاي  گـاه خـالي از اسـطوره   فارسي هـيچ ادبياتاي كه به گونه،فراهم كرده است

حس كنجكاوي دوستداران و تيزكـاوان متـوني از   ةگونه، رازآميز و برانگيزندمامع
ها افـزون  نگري و پژوهش در اسطورهبه همين سبب، ژرف.استاين دست نبوده 
تأثيرگـذار  بر معماگونگي موضوع، در اقناع اين حس آدمـي نيـز  بر جذابيت مبتني

اي عـده .نگرنـد هـا مـي  به اسطورهانداز خاصي چشمازيك از متفكران هر.است
داننـد كـه در سـتيز و رويـارويي بـا      ها ميهاي انسانرا نماد يا سمبل تجربههاآن
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اي از منظـر  هعد.اندخطرات و حوادث براي حفظ جان و حيات خود كسب كرده
داننـد  ها را دروني و ضمير ناخودآگاه آدمي مـي منشأ اسطوره،شناختيمسائل روان

گروهـي نيـز بـه    .كنندو بعضي خميرمايه و جوهر اصلي اسطوره را دين تلقيّ مي
آن را يـك سـاختار   ،اي و سمبوليك اسطوره توجهي نداشـته روايتي، افسانهةجنب

.پندارنـد ، مـي ت گرفتـه ئهـا نش ـ ني و عقلي انسانرويكرد مشترك ذهمجردّ كه از
و بازتـاب و تـأثير   هـا هرت اسطوها براي شناخت ماهيتجزيه و تحليل اين ديدگاه

.ها در زندگاني بشر بسيار حائز اهميت استآن
، محـور اصـلي بسـياري از    جاودانگيوعدالت، زيبايي،جوي حقيقتوجست

و داسـتان خضـر و   ،اسي بـابلي گـيلگمش  داستان حم.ستهاهراسطوها وداستان
داستان پرواز مرغان به رهبري هدهد در ،آرزوي رسيدن به جاودانگيدراسكندر
داســتان اصــحاب كهــف بــر مبنــاي جــوي حقيقــت و وبــه جســتالطيــرمنطــق
.ندگري، شواهدي بر صدق اين گفتارهاي بسيار ديخواهي و نمونهعدالت

ع هـاي متنـو  شماري چـون پيشـرفت  هاي بيفهها، عوامل و مؤلندر تعامل تمد
هاي ديگر، وجـود  ة آثار به زبانترجم،هاي هنري و ادبيعلمي و صنعتي، آفرينش

،توانند سهيم باشندـ ميكه گوياي فرهنگ و تمدن پيشينيان استـبناهاي تاريخي
تـأثير  ،ولي به لحاظ ارزش و ماهيتي كه روح انسان نسبت به پيكر مـادي او دارد 

بـه  هايي كه ريشه در عرش و نمـود در فـرش دارنـد،   ها و آفرينندگيتآن خلاقي
.مراتب بيشتر است

يدانـد، بلكـه آن را واقعيت ـ  لـي نمـي  اسطوره را نوعي داستان تخي،مالينوفسكي
،تـرين ادوار اسـت  چند متعلّق به كهنداند كه هرو حاضر ميي حيتزنده و حقيق

)9ـ 3/8، شناسيجهان اسطوره.(گذاردان اثر ميدرات انسهمچنان بر جهان مق
دانـد كـه از   ت فرهنگـي بـه غايـت پيچيـده مـي     ، اسطوره را واقعياليادهميرچا

،بـه نظـر وي  .ممكن است مورد بررسي قرار بگيرد،هاي مختلف و مكملديدگاه
سرگذشـتي قدسـي و   ةنقـل كننـد  ،اسطوره«:بهترين تعريف از اسطوره اين است

زمـان شـگرف بـدايت همـه     ،اي است كه در زمان اولينراوي واقعه؛مينوي است
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اي ارزش حقيقــي عــده)14صانــدازهاي اســطوره،چشــم(».چيـز رخ داده اســت 
اسـاطير عبـارت اسـت از    «دانند، زيرا به زعم ايشـان  اساطير را بيشتر از تاريخ مي
بايـد اتفـاق   حـوادثي كـه   ا نيامد، يا مجموعـة  آمد، امتاريخي كه بايد به وجود مي

ا تـاريخ  بايـد باشـند، ام ـ  رمانان اساطير كساني هستند كه مـي افتاد و نيفتاد و قهمي
)59صهاي ملل،شناخت اسطوره(».نگذاشت كه باشند

.مـي بشـر اسـت   ئقلمرو زماني و مكـاني محـدودي نـدارد و نيـاز دا    ،اسطوره
رهگـذر  ازگـردد، عـروج و تعـالي   ة اساطير عايد ميترين سودي كه از مطالعمهم

همچنـين تجزيـه و تحليـل    .سـت سازي بـا قهرمانـان اسـاطيري ا   تطبيق و همانند
سـويه  ما را به هـم ،مبتني بر يك دريافت معقول و روشن،دهاي ملل متعداسطوره
.دكنها و تمايلات رهنمون ميزوها، گرايشكردن آر

ــزي ،اســطوره ــان رم ــزي و نمــادين دارد و در زب ــاني رم ــوع، همــواره زب ين
زيرا رمزها ضمن پيچيده كردن زبان، در نيل مخاطب به ،نمايي نهفته استقضتنا

تر و فراتر از معاني عـادي مؤثّرترنـد و گـاه صـراحت بيـان در زبـان       معاني عميق
 ـ«:انـد كـه گفتـه  چنان؛آميخته به ابهام بيشتر است در ».صـريح ابلـغ مـن الت  ةالكناي

هاي زشـت و زيبـا، پـاك و پلشـت را     توان نماد واقعيتهاي اساطيري ميداستان
.بازآفريني و بعضي ديگر محو گردندوشف كرد كه ناگزير بعضي بايد احياك

ايـن  .به زبان رمزي بيان شده استقرآنبيشتر مضامين كتب آسماني از جمله 
علاوه بر افزودن ابهت و زيبايي كلام، راه را به سوي تأويـل و تطبيـق   ،بيانشيوة

فقـط آن ديـانتي   ،در تفكـّر هنـدي  «.گشايدد ميهاي متعدو ادراكدائمي بر زمان 
و تمثيـل سـخن گويـد و بيـنش     زنده تلقيّ خواهد شد كه بتوانـد بـه زبـان رمـز     

اش از بركت فيض قدسي برخوردار شود و ارتباط با مبدأ فيض از طريق اساطيري
نهـد كـه   مـي گاه رو بـه انحطـاط   انجام دادن مراسم آييني ميسر گردد و ديانت آن

».و مبدل به استعارات عادي شـوند بيان خود را از كف بدهند ةقو،تمثيلات ازلي
زمينـة ،پـذير اسـطوره  زبان رمزي و تأويل)62صهاي ذهني و خاطره ازلي،بت(

.فراهم كرده استادبياتتاريخ بازآفريني آن را در طول 
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ادبيـات حماسـي بـا    ركن استوار و سـترگ از بين شاعران كلاسيك، فردوسي،
از بين .ها مبادرت ورزيده استسازي اسطورهجديت تمام به روشنگري و برجسته

گرايي در شعرش و شاعران معاصر نيز، مهدي اخوان ثالث به لحاظ رويكرد باستان
ها در شعرش علاقة وافر به فردوسي، با تأسي به او بيش از ديگر شاعران به اسطوره

ها در شعر معاصر، نوعي بازآفريني و احياي اي از اسطورهتازهتكرار .پرداخته است
مقايسة تطبيقي .ها بر پاية ميل به جاودانگي و تولدي ديگر در انسان استمجدد آن

؛ از سوي و شعر معاصر در گنجايش اين نوشتار نيستشاهنامههاي همة اسطوره
هـا  ر نـام بـه اسـطوره   اي گـذرا در حـد ذك ـ  ، اكثر شاعران معاصر، فقط اشارهديگر
گيـرد كـه   اند، ولي ققنوس به طور كامل در شعر شاعري چون نيما قـرار مـي  كرده

يا بعضي اسطوره ها مثل سيمرغ و ققنوس با نام ديگـر  .مشابه ققنوس عطار است
هـا تنهـا اسـطورة سـيمرغ و     از بـين آن ،به همين سبب.خود بازآفريني مي شوند

ان متفاوت، عصر فردوسي، عطار و نيما براي طرح ققنوس را براي نمونه از سه زم
اصلي اين موضوع برگزيديم و به صورت گذرا بـه عقـاب كـه بـازآفريني همـان      

.سيمرغ، و قو بازآفريني ققنوس در شعر معاصر است، نيز اشاره خواهيم كرد
مايـه بـا   چه مضـمون و درون اگرچه شعر معاصر چه به لحاظ ساختار زباني و

آنچه در ايـن  ،ابل مقايسه نيست و نگارنده نيز چنين قصدي نداردشعر كلاسيك ق
ها در پيونـد بـين گذشـته و حـال در     اسطوره، نقش مهمنوشتار مورد تأكيد است

هاست و اينكه بازآفريني و تكـراري  مينوي آنطول زمان، با حفظ جنبة قداست و
بخشي از متـون  .تها در واقع تجليّ و تداوم همان امر مينوي اسديگر از اسطوره

.الطيرها هسـتند ةرسال،يابندها دست مياي از اسطورهعرفاني كه به بازآفريني تازه
.اين جستار استةها اداماي اجمالي به آناشارهاز اين رو 

رسالةالطيرها.1
متون عرفاني با محوريت پرنده يا پرندگاني كه در تلاش و كوشش بـراي رهـايي   

هاي متفاوت و گاه مشابه در ادبيات فارسي نمود پيدا كـرده  ونهاند، به گاز اسارت
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دكتـر مشـكور در مقدمـة    .الطير را ابن سينا نوشته اسـت رسالةظاهراً اولين .است
ابن سينا اين داستان را نخسـتين  «:نويسدابن سينا ميالطيررسالةدربارة الطير منطق

نام نهاده است و ايـن همـان   الطيررسالةبار در يكي از قصص خود آورده و آن را 
اي است كه سهروردي شهيد آن را به پارسي ترجمه كرده و قاضي عمر بـن  رساله

الدين علي سـليمان بحرانـي كتـابي بـه نـام      سهلان ساوي به فارسي و شيخ كمال
به عربـي بـر آن نوشـته، غزالـي نيـز از روي آن      الطيررسالةمفتاح الخير في شرح

)43سيمرغ و نقش آن در عرفان ايران، ص(».اختداستاني به زبان مرغان س
ابـن سـينا را داسـتاني برگرفتـه از بـاب      الطيـر رسـالة پايه و اسـاس  ،فروزانفر

همكـاري  ةجنب ـكـه دانـد بـا ايـن تفـاوت     ميكليله و دمنهدر »المطوقهةالحمام«
يـك بـه   مفقود است و فكر فردي غلبه دارد و مرغان هـر الطيررسالةاجتماعي در 

رمزي است از تعلّق نفس بـه  ،اين سخن در كلام ابن سينا.اندي خلاص شدهتنهاي
:عينيهةبدن كه شيخ الرئيس در اينجا از آن به طير و در قصيد

بب كند و مرغان آزاد، حكما هستند كـه بـه س ـ  تعبير مي)كبوتر(از آن به ورقاء
)44ص،همان.(...بخشندتعليم حكمت، نفس را از قفس رهايي مي

نويسـي  ن رسـاله را بـه فارسـي ترجمـه و باز    بعد از ابن سينا، سهروردي همـا 
اسـير  ،نويسد كه به طمع خـوردن دانـه  وي شرح جماعتي از مرغان را مي.كندمي

 ـ.رسـد ها براي رهـايي بـه جـايي نمـي    شوند و تلاش آندام صيادان مي ا اينكـه  ت
كنند و ايشان نيز بـه  بينند كه با هم پرواز ميهي ديگر از مرغانِ اسير دام را ميگرو

ـ اند ــ جايي كه مرغاني غـرق در نعمـت  ها پرواز كرده تا به كوه هشتمتقليد از آن
رسـد و  ي اين ولايت به فرياد مظلومان ميدهند كه والآن مرغان خبر مي.رسندمي

و رسـيد و بـر وي توكـل كـرد، آن ظلـم و رنـج از وي       هر مظلومي به حضرت ا
بنـد از  «:گويـد گويند و او ميروند و شرح ماجراي خودبه نزد ملك مي...بردارد

پاي شما كسي گشايد كه بسته است و من رسولي به شما فرستم تا ايشان را الزام 
)202ـ 3/201، فاتمجموعه مصنّ(».كند تا بندها از پاي شما بردارد

ـــع هبطت اليـك مـن المحـل الارفـع     ـــززّ و تمنـ ـــاء ذات تعـ ورقـ
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و بسا دوسـتان كـه چـون    «:نويسددي در بيان مفهوم نمادين مرغان ميسهرور
دارد يا ديو در تـو تصـرف   پندارم كه تو را پري رنجه مي«:اين قصه بشنود، گفت

بلكه عقل تو پريد و تو را صيد نكردنـد كـه   به خداي كه تو نپريدي،»!كرده است
سخن گفت؟ گـويي  خرد تو را صيد كردند، آدمي هرگز كي پريد؟ مرغ هرگز كي

)205صن،هما(»....كه صفرا بر مزاج تو غالب شده است
محمد غزالي نيز تقريباً داستاني همانند با داستان شيخ اشراق اسـت  الطيررسالة

يابند تا او را بـه  ه، مرغان به درگاه سيمرغ حضور ميبا اين تفاوت كه در اين رسال
بس بلند و اسـتوار جـاي داشـت،    شاه مرغان كه در كوشكي «.پادشاهي برگزينند

جا گفتند كه شوق ديدار ملك ما را بدين.كس فرستاد و سبب آمدن ايشان پرسيد
».به شـما نيـازي نيسـت   ما را.جا بيهوده استآمدن شما بدين«:شاه گفت.آورد

حال كـه  «:ملك گفت.نااميد شدند و شرمنده گشتند،او را دريافتندچون استغناي
ماست كه شما را منـزل  بر،از معرفت و شناسايي مقام ما دريافتيدناتواني خود را

كه حقـارت خـود را در ايـن درگـاه     كرم است و هرةدهيم زيرا اينجا خانو مأوا
او را دمسـاز و همنشـين خـود    ـشاه مرغـان ـ دريافته باشد، شايسته است كه عنقا

)87صسيمرغ و نقش آن در عرفان ايران،(.سازد
الطيرها، به بازآفريني جامع و زيبايي از سـيمرغ  رسالةبوري با الهام از اين عطار نيشا

گروهي از مرغـان بـه راهبـري هدهدــ نمـادي از پيـر       .پردازدخود ميالطيرمنطقدر 
گروهـي هـلاك   .نهندانگيز را پشت سر ميهاي مخاطرهها و قلهّها، واديـ درهطريقت

»سـي مـرغ  «مانند و تنها ي از ادامه مسير باز ميشوند و گروهي نيز با عذرهاي واهمي
يابنـد و بـه مقـام    ـ راه مـي ـ نماد ذات احـديت »سيمرغ«از ميان هزاران مرغ به منزلگاه 

:گردندكشف و شهود وحدت و اينكه سي مرغ بازتابي از سيمرغ است، نايل مي

)212صنژاد،تصحيح انزابيالطير، منطق(

آن جـان بتافــت و جمله را از پـرتشــان بتافـت آفتـاب قربـت از پي
سيمـرغ ديـدنـد آن زمــانةهـرچهـم ز عكس روي سيمـرغ جهـان 

شك اين سي مرغ آن سيمرغ بـود بيگه كردند آن سي مـرغ زود چون ن
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اي ادبي از زبان سـتمديدگان ري و خطـاب   نامه،الدين رازينجمالطيوررسالة
الدين شرف سلغور بلفتح است كه ظاهراً مقيم ري بـوده و  به وزيري به نام جمال

.درخواست بازگشت او به ري شـده اسـت  ،از آن شهر دور گرديده و در اين نامه
)48، صالطيورةرسال(

ان بـه در و بـام   اي از مرغ ـدسته«:نويسدرازي در شرح ماجراي اين رساله مي
خواهد كه شـرح  آيند و سخنگوي آنان كه يك طوطي است، از او مياش ميخانه

.دـ بـازگو كن ـ يعني بـاري تعـالي  ـحال آنان را با نامه يا پيغام به حضرت سليمان
،كـه حـامي سـتمديدگان اسـت    »عنقاي مغرب«دليل اين ستمديدگي آن است كه 

پذيرد تـا  لدين رازي درخواست طوطي را ميانجم.سايه از سر آنان برگرفته است
گاه دل خـود را بـه صـورت    آن.ردم را نزد حق تعالي شرح دهدشرح حال درد م

دست هدهـد فرمـاني بـه    او نيز به...دكنبه درگاه سليمان كبريا روانه ميكبوتري
عنقاي مغرب است كه چرا سايه از سـرِ  ، خطاب به اين فرمان.سپاردكبوتر دل مي

هدهد .دگان ري باز گرفته است؟ و بايد داد مظلومان را از ظالمان بازستاندستمدي
گيرد و سـرانجام در  پيش ميراهي دراز و شگفت و پرماجرا در،فرمان را برگرفته

رسد و فرمان سليمان كبريا را بـه  اي ميتيغ كوه به درگاه آن مرغ بلند آوازة افسانه
)86ـ 85صبرگزيده مرصاد العباد،.(گيردو وعدة بازگشت از او ميرساندميوا

فقط در پيمودن راه دشـوار و پـر   ،عطارالطيرمنطقرازي با الطيررسالةشباهت 
هـاي سـهروردي و غزالـي    شباهت كمتري با رسـاله سببهمين بهخطر است و 

زيـرا سـفر   ،ندااين سه رساله در طرح كلي و هدف با هم متفاوت،به علاوه.دارد
الـدين  رسان نجـم وصول به معرفت است، اما سفر نامهي و عطار براي مرغان غزال

)87ـ86همان، ص(.ستيزي استرازي براي ظلم
سـيمرغ يـا عنقـاي    ةالدين رازي بـه اسـطور  در سه رسالة غزالي، عطار و نجم

بخش كساني كه در بند به عنوان نمادي از ذات مطلق الهي و نجاتآشكارا مغرب 
سيمرغ در متون عرفاني ةاسطور،از اين رو.گردداشاره مي،دتعلقات دنيوي هستن
هـاي ديگـري چـون    و همين اسطوره به شـكل ،خوردار استاز اصالت خاصي بر
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لازم اسـت  ،از ايـن رو .شوندققنوس، عقاب و قو در ادبيات معاصر بازآفريني مي
.مختصري به بحث راجع به اسطوره و بازآفريني آن بپردازيم

ريني اسطورهبازآف.2
هـاي  نوعي احياي مجدد يا تكراري تازه از اسطوره)Recreate(واژة بازآفريني

انـد بلكـه بـه زدودن غبـار     آغازين است كه بـا گذشـت زمـان منسـوخ نشـده     
ها ايـن نيـاز را بيشـتر    فراموشي نياز دارند و حقيقت مينوي نهفته در درون آن

هـا و  هـا، اسـطوره  ها، تمثيـل داستانهاي پايه و اساس شباهت.كندآشكار مي
همـان  شـايد  هاي متوالي هاي متفاوت و در زمانها در فرهنگتكرارپذيري آن

زيـرا  ،دكن ـمطـرح مـي  كه كارل گوسـتاو يونـگ   ضمير ناهوشيار جمعي است 
شمول، ثبات و تغيير ناپذيري و عموميـت ايـن   هاي جهانها و خصلتويژگي

بـين  و در نتيجـه پيونـد   اي ايـن تكرارپـذيري  مناسبي بـر ةزمين،جنبه از روان
در ادبيـات فارسـي   .دكن ـفرهنگ پيشينيان به فرهنگ و تمدن جديد فراهم مي

گرايانـة  ها از شكل حماسي بـه عرفـاني و از شـعر وحـدت    بازآفريني اسطوره
ضمن تأثير پـذيرفتن از تحـولات سـبكي،    ،فردمحور به شعر اجتماعي معاصر

.اعران استبازتاب ضمير ناهوشيار ش
تعمـق و  تـا امـروز درخـور   آغـاز ازادبيـات تكاملي سيرها دراسطورهتكرار

توان بـه  مي،كاوانهكاوش با يك نگرش رواندر وراي اين بحث و.بازنگري است
هـا، تمـايلات و   ساز وحدت گرايشمشترك روحي و رواني آدميان كه زمينهةزمين

اي در پوشـش و قالـب  در هـر دوره هـا  اسـطوره .هاسـت، پـي بـرد   نآهاي آرمان
زنـدگي  اعـم از شوند، ولي نگاه تازه به ابعـاد متفـاوت هسـتي   تكرار ميجديدي

هـا در اي بديع و هنرمندانه از بيان و تصوير اسـطوره جهاني، شيوهجهاني و آناين
يـل  حالرا ظريفانه و با لطـايف يكنواختي و دلزدگي اين تكرارخواهد داشت تاپي

بيرون از وجـود  براي بازآفريني اسطوره، دلايلي درون وجود آدمي و.دكنبرطرف 
.جو كردوتوان جستاو مي
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دلايل بيروني بازآفريني اسطوره.1ـ2
ها و ، تعامل و تعاطي تمدنترين دليل بازآفريني اسطوره بيرون از وجود انسانمهم

خسـتين  اسـاطير بـدوي كـه ن   «.هاي مختلف در طـول تـاريخ بـوده اسـت    فرهنگ
، هـا را بـه صـورت شـفاهي شـناختند     نگاران آنمرسلين و قوممسافران،، سياحان

تحـت تـأثير   ،به بياني ديگر، يعني به مرور و طي قرون و اعصار.سرگذشتي دارند
اي ة افرادي صاحب استعداد و قريحـه قهاي برتر ديگر يا به يمن نبوغ خلافرهنگ

ر بـدوي بـه رغـم تغييـرات و     اساطي.اندشدهتر ايي دگرگوني پيدا كرده، غنياستثن
موقعيـت  هنوز حالـت و ها راه يافته است،هايي كه به مرور زمان در آندگرگوني

، متعلـّق و مربـوط بــه   ايـن اسـاطير بـدوي   .كننـد لـي را مـنعكس مـي   اصـلي و او 
رفتار و سلوك وةاند و مبناي همها هنوز زندههايي است كه اساطير در آنجامعه

».كننـد ها را تبيين و توجيه مـي شوند و تمام آنفعاليت آدمي محسوب ميسراسر 
)89صشناسي،رويكردهاي علمي به اسطوره(

، پـذير نيسـت  اگرچه شناخت كامل دلايل پيوندهاي اساطيري بين ملـل امكـان  
در بررسـي  .هـا بيفزايـد  توانـد بـر همبسـتگي تمـدن    ها نيز ميكشف بعضي از آن

بـازآفريني  ، امـا شـويم رو مـي ههمساني روبهاي مشترك وپديدهها گاه بااسطوره
مثلاً در اكثر جوامع «.افتدفاق ميبه عاريت گرفتن عناصر ناهمسان اتها با اسطوره

اسـاطيري  ولي عناصر،شودبشري، خورشيدپرستي در يك مقطع كهن مشاهده مي
وام گرفتـه  تـاريخي بـه   وجـود دارد كـه بـه دلايـل     و حماسي ديگري در فرهنگ

با داستان ايراني سياوش در كليات يكـي  اداستان هندي رامايان،مثالبراي؛اندشده
ماننـد و بـه   نامادري از رسيدن به سـلطنت بـاز مـي   ةهر دو به دليل توطئ.هستند

شود و به جـاي  با اين تفاوت كه سياوش شهيد مي،شوندسرزمين بيگانه تبعيد مي
اصلي هـر دو داسـتان   ةمايدرون.گرددخودش برمي،گردد ولي رامكيخسرو برمي

شـونده در آسـياي غربـي    يـزد شهيد ا)هـا شـت نوپـي :ك.ر(،)دمـوزي (به اسطوره
ايـران و بسـياري از   ،النهـرين گردد كه بخـش اساسـي در تمـدن دينـي بـين     ميبر

)246ـ 245صاز اسطوره تا تاريخ،(».هاي آسياي غربي استسرزمين
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فرهنگـي  سرزميني متناسب با ساختار فكـري و  در هر مراحل تكويني اسطوره 
 ــ ، و جامعــه ــرورش روحي ــراي پ ــاني ب ــر مقطــع زم ــي كــه در ه ة ارزش و اهميت

نـد، متفـاوت   اخلاقي يا رشـد تفكـّر فلسـفي قائـل    هاي اجنگجويي، تعالي گرايش
توان سـير تـاريخيِ  تقريباً مي،هاي اساطير ملل مختلفبه دليل همانندي، امااست

اساطير يوناني كه در(رافلسفيةتراژيك و مرحلةحماسي به مرحلةمرحلگذر از 
هـا بـه شـمار    ، مراحل تكوين اسطورة همة تمـدن )تپيش از تاريخ ابداع شده اس

خشـونت و  ةروحي ـةقهرمـان بـه واسـط   «حماسي اساطير يوناني ةدر مرحل.آورد
در شـمار  ،و در عين حال داشتن قلبي مهربان و اطاعت از سرنوشـت ،جنگجويي

شناسـانه  آيد و راجع بـه او كمتـر قضـاوت اخلاقـي و روان    قهرمانان جاويد درمي
ة ولي آخر قرن ششم پيش از مـيلاد بـا ظهـور سوفسـطائيان و آغـاز دور     ،شودمي

 ـ....گيرنـد انتقـاد و ارزيـابي اخلاقـي قـرار مـي     اساطير مورد ،كلاسيك ةدر مرحل
شود و حفـظ اصـالت مـذهبي از    حاكم ميرتفكّر و تعقّل بر اساطيينوع،تراژيك

كنجكـاوي  ،از قرن سـوم پـيش از مـيلاد   .خصوصيات تراژدي در اين دوره است
راه فلسـفه را بـه سـوي اسـاطير بـاز      ،نسبت به كشف حقايقي در مـورد طبيعـت  

)فرهنگ اساطير يونان و روم:ك.ر(».دكنمي

دلايل دروني بازآفريني اسطوره.2ـ2
بازگشت به اصل، ميل بـه جـاودانگي و   ،دروني بازآفريني اسطورهترين دلايل مهم

و ايـن دلايـل را   ـخيزند ــ كه عمدتاً از ضمير ناهوشـيار برمـي  تولدي ديگر است
الطيرهـا شـرح مـاجراي ايـن     ةرسـال .جو كـرد وجستدر ادبيات عرفانيتوان مي

نيـز  ت و در شـعر معاصـر  اسميل به جاودانگي و تولدي ديگر،بازگشت به اصل
.ندشواي ديگر بازآفريني ميها به گونههمين مؤلفه

،از ايـن رو .ها عمدتاً محملي براي نمايش اساطير بـوده اسـت  ها و تمثيلقصه
ــدو  ــا اســاطير در كن ــي تأثيرهمــراه و همگــام ب ــدكاو ضــمير آدم چــهاگر.گذارن

ان بر حسب تفـنن و گـاه بـه عنـو    گاه ادبياتپردازي و پرداختن به تمثيل در قصه
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هاي فكري انسان هسـتي و نمـود پيـدا    دردهاي دروني و دغدغهبخشِامالتيمرهم
بـا  ،هاسـت اورهـاي عاميانـه و غيرمنطقـي تصويرسـاز ايـن مجموعـه      كنـد و ب مي

توان به آب زلال واقعيت كه برگرفتـه از  ها مينگري و پالايش و ويرايش آنژرف
طبعـاً  .دست يافـت ،وستآب حيات جاودانگي آدمي در ظلمات ضمير ناهشيار ا

هاي زنده و ملمـوس  فاقد پايه و اساس عقلاني، واقعيتهاي از درون همان تمثيل
.شـود ها در جولانگـاه ايـن كـره خـاكي آشـكار مـي      روابط آدميان و تمايلات آن

بـاز نمـودن نمادهـا،    ،ها و اساطيردقيق و سترگ خردمندانه از داستانهاي تحليل
واقعيت تـزيين و  ه حقايقي است كه با رنگ و لعاب فرارمزها و عينيت بخشيدن ب

.اندآراسته شده

بازگشت به اصل.2-2-1
آدميان است كه ةشمول بين هم، فطري و جهانيك نياز دروني،بازگشت به اصل

از .شـوند را در جاودانگي ازل و ابد يكي ميزي،ا ميل به جاودانگي منافاتي نداردب
.ازلي يعني تمنّاي جاودانه شدنبازگشت به زمان،اين رو

تـرين دهد كه يكـي از رايـج  نشان مياسطوره و واقعيتميرچا الياده در كتاب 
آفرينش يا رحم و بطن نمادين »رجعت به مبدأ«ناپذيري در اساطير فنا»هامايهبن«

تكرار حـوادث تـاريخي يـك نـوع     )191صرويكردهاي نقد ادبي،.(حيات است
ها و مراسمي سـعي  اي با انجام آيينه انسان اسطورهازلي است كبازگشت به زمان 

كـاوي  در روان)22صانـدازهاي اسـطوره،  چشـم (.هـا دارد و تجديـد آن در احيا
حناك است كه با رجوع به گذشته بهشتي فر،اصل و سرآغاز هستي انسان،فرويد

.كـرد كـودكي را دوبـاره زنـده   ةبخش نخسـتين مرحل ـ توان بعضي وقايع لذتمي
ر رجعــت جمعــي بــه عقــب هســتند و روشــنگ،مناســك و آداب جوامــع عتيــق

بازگشـت بـه   )86ـ 85، صهمان(.كاوي بازگشتي انفرادي به اصل و سرآغازروان
ةزدايـي نسـبت بـه آفريننـد    اصل براي ايجاد تحول جديد در واقع نـوعي غفلـت  

نـت و  در گذشـته هنگـامي كـه مـردم دچـار مح     .هستي و تجديد پيمان با اوست
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بردند و از آنان ضـمن بيـان اسـطوره اصـل و     دند، به كاهنان پناه ميشبيماري مي
د و براي وصول بـه  نخواستند تا گيتي را مجدداً بيافرينبنياد از نيروهاي مينوي مي

مـردم  ،در بينش اساطيري.جستنده برگزاري مراسم نيايش مبادرت مياين هدف ب
نخستين ، زيراكردندميراسم عبادي يادآوريبازگشت به اصل را از طريق انجام م

ات بعـدي آن   ظهور و تجليّ هر پديده هـا  اي از اعتبار ويژه برخوردار بـود و تجليـ
گذار از جهان اسطوره .(شدة شگرف بدايت محسوب ميتقليد و محاكاتي از حادث

)124صبه فلسفه،
گرايش فطـري  ،بازگشت به اصل يا بازگشت به مبدأ الوهيت،در تفكر عرفاني

:و آرزوي قلبي فرد به كمال رسيده و صاحب معرفت است

)1/4مثنوي، (
ست كه از قداست خاصي برخـوردار  اصل همان ابتداي آفرينش يا زمان ازلي ا

بـه عـالم   بازگشـت ةرغم زيستن در اين دنيـاي گـذرا، انديش ـ  و عارف علياست
:پروراندمتعالي غيب را در سر مي

)1581ـ 1/1580همان، (
هـاي  كنـد و حجـاب  توانايي اشراف بر زمان پيدا مي، عارف در اتّصال به مبدأ

زمان وةآفرينند،گردند زيرا ذات احديتة آينده محو ميحسرت گذشته و دغدغ
:ندات در او يكييمسلطّ بر آن است و ابديت و ازل

)1/3505همان، (
:گرددح ملكوتي انسان آشكار مي، رودر بازگشت به اصل و محو شدن در آن

)3/2070همان، (

باز جويد روزگـار وصـل خـويش   هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

ــاني صورتش بر خاك و جان بر لامكـان  ـــلامك ـــكوقف ـــم سال انوه
هـر دمـي در وي خيـالي زايــدت   در فـــهم آيــدت  لامكاني نـي كـه 

ــد را و ازل  ــت ابـ ــاد را هسـ عقل را ره نيست آن سـو ز افتقـاد   اتّحـ

معنـيش شـد  ةجلـو رفت صورت،خويش شدپيش اصل خويش چون بي
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صال به اصل يعني به مبدأ الوهيت اسـت تـا   الوقت مترصد اتدر باور مولانا ابن
د بـه   و كساني ،در مقام ابوالوقتي از اسارت زمان خارج شود كه هنوز اسير و مقيـ

:يابندنميدرزماني را رمز اين اشراف بر زمان و بي،نداانزم

)3/2073مثنوي، (

)3/2076مثنوي، (
پس وقت آن بود كه بنده بدان از ماضي و «:مي گويدوقتهجويري در مورد 

واردي از حق به دل وي پيونـدد و سـرّ وي را در آن   هكمستقبل فارغ شود، چنان
پس همه .اندر كشف آن نه از ماضي ياد آيد نه از مستقبلهكچنان،مجتمع گرداند

خلق را اندرين دست نرسد و نداند كه سابقت بـر چـه رفـت و عاقبـت بـر چـه      
علم ما مـر عاقبـت و سـابق را ادراك نتوانـد     :خداوندان وقت گويند.خواهد بود

ست كي اگـر بـه فـردا مشـغول گـرديم و يـا       اما را اندر وقت با حق خوش.كرد
»....از وقت محجوب شويم و حجاب پراكندگي باشد،دي بر دل گذاريمةانديش

)480صكشف المحجوب،(

لدهاي ديگرميل به جاودانگي و تو.2-2-2
م او را در تلاش براي تولـدهاي ديگـر فـراه   ةانگيز،ميل ذاتي انسان به جاودانگي

.كنـد فطري و غير قابل انكار حكايت ميبازآفريني اسطوره از اين گرايش.كندمي
اوناموناميگل د)Miguel de Unamono(اسـپانيايي ةشاعر و نويسند)بـر  )1898

اشـتياق مـا بـه فهـم     ل متافيزيك عملاً از آرزو و ئادشوارترين مس«:اين باور است
ئل ارزش و اعتبـاري  جاست كه اين مسـا از همين.خيزدمان برميامكان جاودانگي

ة كنجكاوي عبث اسـت، خـارج   حاصلي كه زادهاي بييابند و از صورت بحثمي
متافيزيك ارزشي ندارد مگر تا آنجا كـه بتوانـد توجيـه    ،زيرا در حقيقت،ندشومي

درد (».توانـد تحقـق يابـد يـا نيابـد     ن اشتياق حياتي ما به چه طريـق مـي  كند كه آ

چـون شـوي  چون نماند، محرم بيچون ز ساعت، ساعتي بيرون شـوي  

ر راه نيسـت  سـاعتي آگـاه نيسـت   ساعت از بي زآن كش آن سو جز تحيـ
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:كنـد ودانگي را هم معناي عشق تعريـف مـي  وي ميل به جا)286صجاودانگي،
همان چيزي است كه آدميـان  ، عطش ابديت:ابديت، ابديت والاترين آرزوي بشر«

خواهـد خـود را در او   نامند، و هر كس كه ديگري را دوسـت دارد، مـي  عشق مي
)74، صهمان(».آنچه ابدي نباشد، راستين نيست.ابدي كند

جهت استمرار جاودانگي چه در بيـنش اسـاطيري و چـه    مرگ و تولدي ديگر
مـردم  «.در تفكر عرفاني به نوعي نمود داشته و وجه مشترك هر دو نگرش اسـت 

ويژه در مورد زندگي ، مراسم مرگ و تولدّ دوبارة سالانه را بهمصر و آسياي شرقي
ميرد و دوبـاره از بسـتر   ساله ميو حيات نباتي كه آن را به صورت خدايي كه هر

ايـن  .انـد يروس، تاموز وآدونيس بر پـا داشـته  خيزد، تحت عناوين اوسمرگ برمي
، لـيكن از نظـر   يات و نام در جاهـاي مختلـف متفـاوت اسـت    ئمراسم از نظر جز

)182قد ادبي، صرويكردهاي ن(».ماهيت يكي هستند
،مـرگ اختيـاري  ندهاي عادي و دنيـوي بـا   و برهايي از قيد،در تفكر عرفاني

زاق عبـدالر .كنندياد مية قيامتكند كه از آن با واژتولدي ديگر را فراهم ميةزمين
گ طبيعي نخست برانگيخته شدن پس از مر«:بردنوع قيامت نام ميكاشاني از سه

بـه حسـب حـال مـرده در زنـدگي      ـهاي بالا يا پـايين به زندگي در يكي از برزخ
ميريـد و  ، مـي كنيـد طور كه زندگي مـي همان«:فرمود)ص(كه پيغمبرچنانـدنيايي
:اين قيامت صغري اسـت كـه فرمـود   شويد؛، برانگيخته ميميريدطور كه ميهمان

ه م برانگيخته شدن پس از مرگ ارادي ب ـدو».كس مرد قيامتش برپا شده استهر«
تحيـي  ، ةمـت بـالاراد  :انـد كه گفتهاست، چنانـزندگي قلبي ابدي در عالم قدسي

و اين قيامت وسـطي اسـت كـه در    »يعني به اراده بمير تا طبعاً زنده شويةبالطبيع
ن   أوَ من كَانَ ميتًا فأََحيينَاه و«:فرمودقرآن اسِ كمَـ ي النَّـ ي   جعلنَْا لهَ نُورا يمشي بهِ فـ مثلَـُه فـ

اش كـرديم و بـراي او   آيا آن كس كه مـرده بـود و زنـده   :»الظُّلمُات ليَس بِخَارِجٍ منْها
با كسي كه صـفت وي در  ،رودم كه به كمك آن ميان مردم راه مينوري قرار دادي

/انعـام (چگونه مانند توانـد بـود؟  ،ظلمات بودن است و از آن بيرون شدني نيست
در مقام ـبرانگيخته شدن پس از فناي في االله است به حيات حقيقيم و سو)123
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رَى    «:و آن قيامت كبري است كه فرمـوده ـبقاي به حق ةُ الْكبُـ اءت الطَّامـ و:»فـَإذِاَ جـ
ترجمـه و شـرح اصـطلاحات    )(34/نازعـات .(آمـد )بليه بزرگ(كبري،چون طّام

)114ـ113صصوفيه،
يابـد كـه زنـده بـه مـرگ      ه كنه حقيقت هستي راه مـي مولانا كسي بةدر انديش
:ارادي گردد

)4/1372مثنوي، (
به عنوان يك انسان كامل پيوسته در مسير مرگ وحيـات و دسـت   )ص(پيامبر

را در مـورد وي بـه   »انيثةزاد«يافتن به تولدهاي ديگر بوده است كه مولانا تعبير 
:ه استبردكار 

)6/751همان، (
تولد ثانوي در تفكر عرفاني، توانايي اشراف بـر كـلّ عـالم و تصـرف در زمـان و      

:ة اين آرمان اوستكند و بازآفريني اسطوره، بازگو كنندمكان را براي انسان فراهم مي

)3/3576همان، (

اسطورة سيمرغ.3
فردوسـي  ةشـاهنام هاي بنيادين كه طليعه و آغـاز نوظهـور آن در   يكي از اسطوره

و ،يابـد ميمتجسسهرورديصفير سيمرغ است و پس از آن در معناي رمزي در 
بيان و چه از نظر ةو جذابيت، چه در شيودر نهايت زيباييدر شعر عرفاني عطار

ئنه در  ةمحققـان واژ .سيمرغ استةاسطور،گرددميل آشكاردلوعمق معناي م سـ
)1/575ها،ادبيات مزديسنا يشت(.اندا را به شاهين و عقاب ترجمه كردهاوست

ئنه بـه   «:نويسدها ميشتپورداوود در جلد دوم ي ظاهراً در سانسكريت نيز سـ
ئنه اوسـتايي را بـا     ،اوشـيدري )327ـ 2/326همان، (».معني شاهين است مـرغ سـ

يعني او از اصل اين رز، بـوي بـرد  اي خنك آن را كه پيش از مرگ مرد

ــان ثــاني اســت احمــد در جهــان ةزاد ــدر عي ــود او ان ــت ب صــد قيام

ــاي بــزاد زادهآدمــيچــون دوم بــار   ــررا پ ــتب ــرق عل ــاد ف ــا نه ه
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،در عهـد كهـن  «:نويسدوي مي.داندسيمرغ فارسي و نيز نام حكيمي دانا يكي مي
د و در پرداختن ـوظايف ديني به امر پزشكي نيـز مـي  روحانيان و موبدان علاوه بر

رود مـي گمـان  بنـابراين  .كردندة بسيار ميمداوا و نيز پيشگويي از پرندگان استفاد
كه يا حكيم مزبور نام خود را از آن پرنده گرفته و يـا شـهرت او باعـث شـده آن     

كه ؛ چنانپرنده را به نام وي بخوانند و انعكاس آن به خوبي در اوستا آشكار است
كسـي كـه اسـتخوان يـا پـري از ايـن مـرغ        «:دهآم ـ38و 34يشـت بنـد  در بهرام

با خود داشته باشد، هيچ مرد دليري نتواند او را براندازد و نه از جاي )ورغن(دلير
و او را از فـرّ برخـوردار   او را هماره نزد كسان گرامي و بـزرگ دارد ،آن پر.براند
)340دانشنامة مزديسنا، ص(».سازد

مادي از صفات متضاد و ناسازگار آدمي ن، شاهنامهحماسي سيمرغ در ةاسطور
زال و خانـدان او از  ةنجات دهند،اين اسطوره در سه مقطع حساس زماني.است

ةدر طفوليــت زال، احســاس و عاطفــ.گــرددهــاي مخــوف حــوادث مــيگردنــه
ز انگي ـكند و به گاه تولد شگفتاو را به پرورش زال وادار مي،دوستي و عشقبشر

جان تهمينه را از مـرگ نجـات   ،انديشي عقلانيير و چارهو سهمگين رستم با تدب
اسفنديار با آمـوزش مكـر و ترفنـدي    ورستم رويارويي و سرانجام در ،بخشدمي

.اندازدرا از پاي ميبه رستم، اسفنديارناجوانمردانه
عشـق، عقـل و مكـر و    ةهـاي نهفت ـ تجلي و تبلور هسـته ،شاهنامهسيمرغ در 

آگاه انسان است كه در صورت عدم تعادل و وحدت اخودانديشي در ضمير نچاره
.نژندي نخواهد داشتپريشي يا روانرواناين قوا حاصلي جز

مثبـت و منفـي و جـامع اضـداد     ةداراي دو چهـر ،شاهنامهسيمرغ در ةاسطور
اسـت و از  شيار آدمـي نمادي براي دو سويه بودن ضمير ناه،است كه از يك سو

در واقـع هـر تجلـي قداسـت،     «.آن اسـت ةصمشخّتجلي قداست و،سوي ديگر
قداسـت  ةقطبي است و اسطوره نمودار اين جمـع اضـداد اسـت كـه مشخص ـ    دو

الهيـات و  ةكه مميـز )Aumineux(با صفتو رودلف اتو آن را،شودمحسوب مي
توصـيف كـرده  ـكه در عين جاذب بودن، دافـع اسـت  يعني چيزيـديانات است
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ز در اسطوره كه خود روايتي به زبان رمز و صـور مثـالي   بنابراين پويايي رم.است
)50مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، ص(»....شوداست، به درستي آشكار مي
عرفاني نيز درخور توجـه  ادبياتها از جمله سيمرغ در چند معنا بودن اسطوره

يـب  و ترك،)ص(گاه كنايه از پيامبر اكـرم ، روزبهان گاه آن را كنايه از روح«:است
فرهنــگ (».ســيمرغ ازل را كنايــه از عقــل مجــردّ و فــيض مقــدس دانســته اســت

و قصـد كـوه   ...«:گويـد سهروردي مـي )491صاصطلاحات و تعبيرات عرفاني،
ك    و"او افتد به مقدار هزار سـال كـه   قاف كند، سايه كوه قاف بر ا عنـد ربـ إِنَّ يومـ

يـك  و اين هـزار سـال در تقـويم اهـل حقيقـت،     )47/حج("كأَلَْف سنةٍَ مما تعَدونَ
سيمرغي شـود كـه صـفير او    ،تمدايندر.صبحدم است از مشرق لاهوت اعظم

همه علوم از صفير اين ...اندند و بيشتر بي وياخفتگان را بيدار كند و همه با وي
)492ـ491، صهمان(»....سيمرغ است
دهـد ز جمله سنايي نشـان مـي  ضي شاعران ادر شعر بع»سيمرغ عشق«تركيب 

نمـاد عشـق   ، سيمرغ در متون عرفاني از يك سو نماد عقـل و از سـوي ديگـر   كه
:كندتقويت مير عارفانهدر تفكّرا عقل و عشق ، باور به پيوند است كه به نوعي

)493سنايي به نقل از فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص(
كند كـه  ، حقيقتي بزرگ را آشكار مي»پير«از زبان،سهروردي در صفير سيمرغ

ي شـَأْنِ     «ةآن استمرار و تداوم تجليّ سيمرغ در زمين به مصداق آي و فـ ومٍ هـ »كـُلَّ يـ
ه مـان يـك سـيمرغ بـود    در جهان هپير را پرسيدم كه گويي«:است)29/رحمن(

كه نداند چنين پندارد، و اگر نـه هـر زمـان سـيمرغي از درخـت      آن:است؟ گفت
كـه هـر زمـان    طوبي به زمين آيد و اينكه در زمين بود، منعدم شود، معاً معاً، چنان

فرهنـگ اصـطلاحات و تعبيـرات عرفـاني،     (».نمانـد ،چه باشدسيمرغي بيايد، اين
)492ص

فردوسـي و اثـر سـهروردي اسـت كـه در      شاهنامةدر تفاوت سيمرغ ،اين راز
گاه اهريمنـي و گـاه   ،دوگانهةسيمرغ بيش از يك ظهور با چهرةاسطور، شاهنامه

سيمرغ عشق را دل من آشيانه بـود با او دلم به مهر و محبت يگانه بود 
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ني، دم بـه دم  كه در بازآفريني و راه يافتن آن به متون عرفااهورايي ندارد، درحالي
ت ت تجلياي است و اين در تجلي نو و تازه ولـدهاي  هاي مداوم، توانايي و ظرفيـ

.دهدش ميافزايي در آدمي ديگر را براي نيل به جاودانگ
با ايـن تفـاوت   عطار مشهود استالطيرمنطقتصوير جامع و زيباتر سيمرغ در 

انسـاني و  ةنفوس ناطقذات خداوند و همهم،از سيمرغعطار«الطيرمنطقكه در 
او و ّسـانيه از فـر  فلكيـه و ان ةنفوس ناطق ـةهم؛نفس كل را اراده كرده استهم

و هدهد نقـش پيـر و راهبـر را    )78همان، ص(».انداو، خود سيمرغ شدهّفيض پر
،سيمرغ، شاهنامهكه در در حالي،كندست يافتن به آستان سيمرغ بازي ميبراي د

:هاستة رستم در تنگناها و دشواريدان خانوادخود پير و راه

)741ـ 736نژاد، تصحيح انزابيالطير، منطق(
يم عميـق  اهبه ندرت براي تبيين مفنيزالطيرمنطقهاي اساطيريهژمولوي از وا

:گيردعرفاني و معنوي بهره مي

)6/4016مثنوي، (
رسيده به مقام قرب الهـي را اراده كـرده اسـت كـه هـر     ، عارفانِ»سيمرغان«از

)1038صشرح مثنوي،(.درك ايشان را ندارديارايعقلي يا ذاتي
،اسـت )اهورايي و اهريمني(دوسويه،سيمرغ در قلمرو شعر حماسي فردوسي

در مـورد زمـان   شـفيعي كـدكني  .اي قدسـي دارد چهـره غالباً عرفان ةولي درحوز
از چـه زمـاني و بـر دسـت چـه      معلوم نيست كه«:نويسدقدسي شدن سيمرغ مي

صبغة عرفاني به خود گرفته و رمزي از وجود حـق تعـالي شـده    ،سيمرغكساني، 

شـب چين نيمبگذشت برگر جلوهمرغ اي عجــبـداي كــار سيـــابتــ
ــاد از  ــين فت ــان چ ــري در مي وريـد هر كش ــشور شرم پرـلاجوي پ

هر كه ديد آن نقش كاري درگرفـت برگرفـت كسي نقشي از آن پـر هر
ست اينن ازـم ولو بالصيـوالعلـاطلبستچيننگارستاناكنون درپرآن

هانـجوغا نبودي درـه غـن همـايـان گـر نگشتي نقـش پــرّ او عيـ ـ  

فبــاخيــالي را نباشــد دســترهــجاي سيمرغان بود آن سوي قـاف 
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و )516متـوفي (هـاي ابوالرجـاء چـاچي   كه در نوشـته قدر مسلّم اين است .است
سـيمرغ رمـزي از   ،)525متوفي (القضات همدانيو عين)520متوفي (اليغزّاحمد

:و اگر غزل معروف،حقيقت بيكران ذات الهي تلقيّ شده است

ده باشـد،  از سنايي بـو كه به نام سنايي شهرت دارد، از معاصران سنايي يا قبل 
خود قدمي در جهت قدسي كردن چهرة ايـن اسـطوره  ،سيمرغ عشقهمين تعبير 

)167تصحيح شفيعي كدكني، صالطير، منطق(».بوده است
هرچند اين اسطوره در متون عرفاني، بيشتر مفهومي قدسي دارد، گاه نيز نگاهي 

شرح گلشن در مثلاً لاهيجي .كندها را بيشتر اثبات ميدوسويه، چندمعنايي اسطوره
:وي در شرح اين بيت شبستري.، دو تعبير متفاوت از سيمرغ داردراز

:گويـد د و مـي كن ـمفهوم كنايي و رمزي سيمرغ را به ذات احديت منسوب مي
ا آنچـه بـه خـاطر    اماند، بدان كه در سيمرغ حكايات بسيار به حسب تأويل گفته«

آيد آن است كه سيمرغ عبارت از ذات واحد مطلق است و قاف كـه مقـرّ   فقير مي
و حق به تمامت ،اوست عبارت از حقيقت انسانيت كه مظهر تام آن حقيقت است

اند كه كوه قـاف از غايـت   و متجليّ و ظاهر است و آنچه گفتهاسماء و صفات به ا
عالم است، در حقيقت انسـاني آن معنـي ظـاهر    بزرگي گرد عالم برآمده و محيط

چه بيانش گذشت مشتمل بـر تمامـت حقـايق عـالم     چنانچو حقيقت او،...است
همـه عـالم   ةو احديت الجمع ظاهر و باطن واقع شده و منتخب و خلاص ـ،است

ف نفسه فقد من عر"، به موجب كه به معرفت حقيقت انساني رسيدو هر،اوست
من رآني فقـد راي  "، آن كس را ميسر است كه شناخت حق، رؤيت و"عرف ربه

شـرح گلشـن راز،   (».رسدبه سيمرغ مي،چه هر كه به كوه قاف رسيدچنان"الحق
ولي واژة صرف سيمرغ را بدون مفهوم كنايي به لحـاظ عـدم دالّ عينـي    )112ص

سـوي االله منسـوب   دانـد و بـه تعينـات و مـا    مسما مي، اسمي بيدر جهان خارج
:گونه كه در شرح اين بيت شبستريهمان.كنديم

سيمرغ عشق را دل من آشيانه بـود با او دلم به مهر و مودت يگانه بود 

ــراف چ يمرغ و كـوه قـاف چبـود؟    بگو س ـ ــت و دوزخ اع ــود؟ بهش ب
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كنـد كـه موهـوم و    به صور محدث اطلاق مـي ،عنقا را كه همان سيمرغ است
در مقابل قـديم كـه ذات بـاري   مسماستهمچون عنقا كه اسم بي،ندافاني شدني
)456، صهمان(.تعالي است
مـثلاً بـازآفريني   .شـوند ، گاه با تغيير نـام ظـاهر مـي   ها در شعر معاصراسطوره

و افتـد، خانلري به زيبايي اتفـاق مـي  »عقاب«سيمرغ با تغيير نام در شعر ةاسطور
)اصل سـيمرغ (در اوستا نيز واژة سئنه،گونه كه در ابتداي اين بحث بيان شدهمان

از شـاعران  ،خـانلري »عقـاب «در شـعر .ه اسـت به شاهين و عقاب ترجمـه شـد  
همتي ، سستي و پستمعاصر، عقاب نماد تيزپروازي، علو روحي، پرهيز از پلَشتي

آنجـا كـه رنـگ اهـورايي     (است كه با مفهوم كنايي سيمرغ چه در متـون حماسـي  
.مغـايرتي نـدارد  ،)آنجا كه رمزي از ذات احديت است(و چه متون عرفاني،)دارد

ة اسـتمرار آن را  اسطوره را با زبان عصر جديد خود بازآفريني كـرده، زمين ـ او اين
.كندفراهم مي

اسطوره ققنوس       .4
رنگ مرغي است به غايت خوش)kuknos(يوناني كوكنوسة معربّ كلم، ققنوس

بهرام 21مفاد بند ،جي بي كوياجي، محقق هندي...آواز در سرزمين هندو خوش
اي پرنده،افزايد كه ققنوس در اساطير چينوس مربوط دانسته و مييشت را به ققن

،گـذارد پـا روي زمـين نمـي   .كندختان فروتني ميايزدي است و تنها نسبت به در
خود را بر بـام قصـرهاي پادشـاهان    ةكند و آشيانبلكه در نزديكي زمين پرواز مي

اسـاطير  (.ادينگي استعنصر م، نماد آتش و در بردارندةدر اساطير چين،سازدمي
خورشـيد در طلـوع اسـت   ةشكلِ شخصيت يافت ـ،در اساطير مصر)68چين، ص

سـتون هرمـي كـه نمـاد پرتـو خورشـيد بـود،        كه بر تك)112صاساطير مصر،(
يافـت و بـر درخـت مقـدس     نشست و هر بامداد از آتش بامدادي، هستي مـي مي

هر پانصد سـال يكبـار در   رغ اين م،هرودوتةبه گفت.نشستيم)persea(برسيه

مسماستجز از حق جمله اسم بيهمه آن است و اين مانند عنقاست
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شد و زايش او هر پانصد سال يكبار از تخم پدر مردة هاي معبد پديدار ميچراگاه
ر مـي   خود يا تخمي كه كاهنان آن را از صـمغي خوشـبو مـي    .شـد سـاختند، ميسـ

)199و55فرهنگ اساطير آشور و بابل، ص(
ادبيات فارسي به آيد، ققنوس از اساطير چين و مصرگونه كه از قراين برميآن
ولـي  ،فردوسـي وجـود نـدارد   ةشاهناميابد و اين اسطوره با همين لفظ در راه مي

افتـد و گـاه بـازآفريني   آميزش و اختلاط اسـامي پرنـدگان در اسـاطير اتفـاق مـي     
هـاي زيـاد بـين سـيمرغ     وجود شـباهت براي مثال.اسطوره منحصر به نام اوست

بودن اين دو اسطوره و بازآفريني يكي با شايد نشان از يكي،سهروردي و ققنوس
چـه صـفاتي را كـه سـهروردي بـراي سـيمرغ      چنـان .تغيير نام به ديگـري باشـد  

سيمرغ اسـت  علوم از صفير اينةهمو«:مشابه صفات ققنوس است،شماردبرمي
ن از صدا و رنّات هاي عجيب مثل ارغنون و غير آاند و سازو از او استخراج كرده

يمن باشد و نسـيم صـبا از   و غذاي او آتش است و از حرق ا...اندردهاو بيرون آو
مجموعـه  (».راز دل و اسرار ضماير بـا او گوينـد  ،عاشقان،از بهر آن.نفس اوست

)3/651، 1373مصنفات،
حيف يا اشتقاق ققنـوس و  راجع به تص، الطيرمنطقشفيعي كدكني در تعليقات 

ونيكس با عقايد مربوط به پرستش خورشيد ف،در مصر باستان«:گويدفونيكس مي
خورشـيد در مغـرب   .هاو نمادي است از مرگ و زندگي و تقابل آن،آميخته شده

همان فـونيكس  ،خود،خورشيد، پس به تعبيري.شودد و در مشرق زاده ميميرمي
افكنـد  خود را در آتشي مـي ،است و در اين روايات چون مرگ فونيكس فرا رسد

فـونيكس  ، هـاي او رشيد افروخته شـده اسـت و از شـراره   اه معبد خوكه بر قربانگ
كه آيا فونيكس تصحيف شده و تبديل بـه  بارة ايندر.شودبار زاده ميجواني ديگر

ولي ظاهراً ميان اين دو كلمه به لحـاظ  ،ققنوس شده است، احتمالاتي وجود دارد
اسـت و ققنـوس   )phoenix(يعني فـونيكس .اشتقاق و تغيير ارتباطي وجود ندارد

، همـان (».قـو اسـت  يوناني گرفته شده و بـه معنـي   )kukns(لاتيني و)cycnus(از
)649ص
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عطار به شعر اجتماعي نيمـا راه  گرايانةعرفاني وحدتققنوس از شعر ةاسطور
، اين اسطوره را در ساختار و قالب شـعر نـو  ،وي.شودبازآفريني معنايي مي، يافته

فقـر  ةس و نوميدي سروده و از انسان غريب و درمانـد از يأولي در فضايي مملو
،وي به اقتضاي شـرايط زنـدگي اجتمـاعي زمـان خـود     .كندحكايت مياقتصادي 

دانـد كـه   زندگي و ترجيح نيسـتي بـر هسـتي مـي    ققنوس را ظاهراً پايانةاسطور
نيمـا در بيـان   ،واقـع در.برخلاف عطار، حاكي از نگرش منفي او به زندگي است

نبال رهايي و درمان است، تصوير روان ناآرام و بيمار خود را كه به د،طورهاين اس
دهد و عطار در مقام يك درمـانگر و طبيـب بـه توصـيف ايـن اسـطوره       نشان مي

جـايي  «:نيما از يك سو نااميدي استپذيري ققنوسِسبب اصلي مرگ.پردازدمي
نـه ايـن   /هـاش سـنگ تركيده آفتاب سمج روي /كه نه گياه در آنجاست، نه دمي

/هـا چـو او  كند كـه آرزوي مـرغ  حس مي/اش چيز دلكش استزندگي و زندگي
نمايـد  در چشم مي/ون خرمني زآتشچ/اگر چند اميدشانست همچو دود،اتيره

روزمرگّـي  ،و از سـوي ديگـر  )140ــ  139شعر زمان ما، ص(».شانو صبح سفيد
مرغـان  /كه زندگي او چنـان كند حس مي«:زندگي خالي از رشد و بالندگي است

».در خـواب و خـورد، رنجـي بـود كـز آن نتواننـد نـام بـرد        /سر آيـد ه ديگر ار ب
)جاهمان(

عـدم  وحقيقـت مـرگ  نتمثيلي براي پـذيرفت ،ققنوس در شعر عطارةاسطور
ـكه رمـز جـاودانگي اسـت   ـبه تولدي ديگر،افزون بر آن.استمرگيواقعيت بي

مـرگ را سـد راه خـود    ازد در جواب مرغـي كـه تـرس   زيرا هده،كنداشاره مي
عاقبـت در ،از هـزار سـال عمـر   د كـه پـس  كنققنوس را نقل ميةداند، اسطورمي

ةهم ـجاودانگي را كه ميل درونيةو در ضمن اسطور،گرددميچنگال اجل اسير
د كـه  شـو ختن ققنوس، ققنوسي جديد متولد مـي با سو.كندآدميان است، بيان مي

پذيري مرگ و جاودانگي و نمايي بين تحققيعني تناقضـمايي شگرفي رانتناقض
كشـد ين حكايت به تصوير ميدر اـبين فناي في االله و بقاي باالله،به تعبير عرفاني

:افزايدة مينوي و قداست آن ميجنبو بر
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)2360ـ 2358، الطيرمنطق(
ققنوس به نوعي شايد بازتاب ضمير ناهشيار انسان باشد كه موجـودي نـاميرا   

ال روان مـي   گونه كه يونـگ در سـا  و جاودانه است، آن :گويـد ختار نيروهـاي فعـ
اگر بخـواهيم ناخودآگـاه را بـه يـك انسـان تشـبيه كنـيم، بايـد آن را در قالـب          «

موجودي عام كه خصوصيات هر دو جنس را اعم از جـواني و كهولـت، تولـد و    
موجودي كه يك تجربة بشري يك يـا  ؛در نظر بگيريمزمان با هم دارد، مرگ، هم

رويكردهـاي نقـد   (».ر يد قدرت خود دارد، و عملاً ناميراستدو ميليون ساله را د
)192صادبي،

گرايي عطـار و رويكـرد اجتمـاعي    ، در وحدتتفاوت ديگر بين اين دو سروده
،هـاي عرفـاني  خدامحوري و ظهور انسان كامـل، در رأس هـرم سـروده   .نيماست

ز خاكستر تنها يك ققنوس ا،گرايي عطار است؛ از اين رواصلي اين وحدتسبب 
:شودققنوس پيشين متولد مي

)2356الطير، منطق(
بـه طـور كلـي در شـعر معاصـر      كه رويكرد اجتماعي در شعر نيما وحاليدر

:ها پديد آيدققنوسشود تا از دل خاكستر ققنوسِ سوخته، سبب مي
پس /ست مرغخاكستر تنش را اندوخته/ست مرغدمد و سوختهباد شديد مي«

)140شعر زمان ما، ص(».هاش از دل خاكستر به درجوجه
وجـه مشـترك   ـكه برخاسته از ميل به جاودانگي استـعشق به تولدي ديگر

نيما با وجـود برجسـتگي   ققنوسِباشد و در بازآفريني اسطورةهر دو اسطوره مي
ي و نوميدي، توجه به دردهاي اجتمـاعي و آرزوي جامعـة بـدون رنـج و     سرددل

.آسوده نهفته است

دـه سـر بـر كن ـ  ـبچ ـاز ميان ققنسكنـد رـزم چو خاكست ــن هيآآتش 
 ـي ـد ـردن بزايـو پس از مـكان ايـن اوفتـاد  هيچ كس را در جه ـ زادـا ب

هم بميري هم بسـي كـارت دهنـد   چو ققنوس عمرِ بسيارت دهندگر

ــد ذره ــد ااي چــون نمان ققنســي آيــد ز خاكســتر پديــد خگــر پدي
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از مهـدي  »مرگ قـو «ققنوس نيز با تغيير نام در شعر زيباي ةبازآفريني اسطور
:گرددآشكار ميبا اين مطلع حميدي،

)54شعر و كالبدهاي پولادين آن، صفنون (
 ـ،بصائر النصيريهصاحب « اي خيـالي، كـه علـم وجـودش را     وس را پرنـده ققن

انـد  ي معروف دانسته»قو«برخي هم او را همان .تصديق ندارد، معرفي كرده است
كه در اساطير يوناني به سبب سرود مرگي كه براي آپولومي خواند، شهرت يافتـه  

)341صفرهنگ اساطير، (.است
تـرين  يكـي از بـزرگ  ،قـو «:نويسـد غلامحسين مصاحب در توصيف قـو مـي  

هـا و  ها، داسـتان ناپذيري در ترانهعنوان نماد زيبايي و جلال و فناهاي آبي بهمرغ
كـه نيمـي   »قـودختران «هاي مربوط به مخصوصاً داستان.بسيار آمده است،اساطير

پيونـد ايـن دختـران بـا     .دارندمعروفيت خاصانسان و نيمي فوق طبيعي هستند،
آخرين اثـر يـك   .جانسوز و نابسامان است،آدميان بسيار شاعرانه و در عين حال

قو كـه در  ، اي است كه بنا برآنن اشاره به افسانهنامند و ايمي»آواز قو«هنرمند را
.خوانـد آواز مـي ،رسـد تمام عمر خـاموش بـوده، هنگـامي كـه مـرگش فـرا مـي       

)2587، صبزرگ اسلاميالمعارفةداير(
شـباهت بـه توصـيف    بـي ،آنچه مهدي حميدي در توصيف قو سـروده اسـت  

، در قـو و ققنـوس  »آواز خواندن به هنگـام مـرگ  «عنصر مشترك .ققنوس نيست
را بـر ققنـوس   »قو«، هاي اين دو پرندهدهد كه وي با آگاهي از همانندينشان مي

گزيند و بـدون محـو   برمي، امروزتر و آشناتر بودن براي مخاطببه دليل ملموس
،قـو در شـعر او  .پردازدكردن اصل اسطوره به بازآفريني نام و مفهوم كنايي آن مي

اي است كه بازگشت به اصل خود دارد يا عارفي كـه بـه مقـام    نماد انسان وارسته
:رسدفناي في االله مي

)54فنون شعر و كالبدهاي پولادين آن، ص(

ــرد شنيدم كه چون قـوي زيبـا بميـرد     ـــا بميـ ـــده زاد و فـريبـ فريبنـ

شبي هـم در آغـوش دريـا بميـرد    آغــوشِ دريــا برآمــد چــو روزي ز
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شاعر افزون بر بازآفريني مفهوم كنايي، بـه  ،در شعر معاصر،حاصل كلام اينكه
نهد تا ملال خاطرِ نتيجـة تكـرار را بـه نـوعي     ازآفريني نام اسطوره نيز ارزش ميب

.برطرف كند
و ، هاسـت با ظهوري بديع رمز ماندگاري آنها توأم تكرار و بازآفريني اسطوره

ايـن بـازآفريني و مانـدگاري    ةها نبـود، زمين ـ اگر حقيقت مينوي نهفته در اسطوره
.شدفراهم نمي

بيـان  بـه زيبـايي  ها كـه در شـعر كلاسـيك و سـنتي    از اسطورهبنابراين بعضي
ةيواند، در شعرمعاصر نيز با حفظ ماهيت معنـايي و نمـادين و تفـاوت در ش ـ   شده
.گردندبازآفريني ميمجدداًگاه با تغيير ماهيت معنايي و نمادين وبيان 

اي ند زيرا آدمـي را بـه مبـارزه   يگرانگر و برونكلي،شعر حماسيها دراسطوره
بـر خـلاف   ؛دن ـخوانخواهي فرا ميبيروني براي گسترش عدالت و آزاديو عيني

و نزاعي دروني با نفس پليـد  هاي شعر عرفاني در قرن هفتم كه كشمكش اسطوره
هـاي  از شـاخص نگـري و جزئيگراييدر شعر معاصر كه برون.دكننرا ترويج مي

، بنـاي اجتمـاعي  حماسي منتهـي بـا زير  هايهمان اسطورهاصلي آن است، مجدداً
.ندشواحيا ميترو به شكلي ملموسنگريفارغ از كلي

تـرين  برخاسـته از درونـي  ،عـدالتي ظلـم و بـي  رهايي و آزادي ازةلذا اسطور
ادبيات، هر زمان بـه شـكلي تبلـور و نمـود پيـدا      ةهاي ضمير آدمي، در عرصلايه
ضــمن ، گـرا آرمـان ةهـاي حماسـي و پهلــواني ايـن اسـطور    در داسـتان .كنـد مـي 

عنصر خيال در حـد اغـراق غيـر قابـل     شمول بودن به لحاظ برخورداري ازجهان
تـر و  ، ملمـوس تـر واقعـي ،ولي در شعر معاصر،دكنجلوه مينيافتنيدستباور و 

.شودخالي از ابهام بيان مي
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گيرينتيجه
هـا  قداسـت آن مينـوي و ةگـاه از جنب ـ ،ها از زمان آغـازين فاصله گرفتن اسطوره

همچون ققنوس كه در شعر عطـار  ،يابندكاهد و بيشتر رنگ دنيوي و مادي ميمي
تر است تا ققنوس نيمـا كـه از عـرش    هيت نزديكبا رويكردي عرفاني به عالم الو

افزايد همچون سـيمرغ كـه در   ها ميقداست آنو گاه بر،به فرش قدم نهاده است
و صـفير سـيمرغ   ولـي در  ،دارد)اهـورايي و اهريمنـي  (وسويهداي چهرهشاهنامه

؛گـردد عقل محض مـي رمزي از ذات احديت، انسان كامل، جبرئيل و، الطيرمنطق
، سـير زمـان  ها در پيوند بين گذشته و حال دركه اغلب نقش مهم اسطورههرچند

بــازآفريني و تكــراري ديگــر از هاســت وقداســت و مينــوي آنةبــا حفــظ جنبــ
.در واقع تجليّ و تداوم همان امر مينوي است، وهااسطوره

ها از ميل به جـاودانگي و تولـدي ديگـر در آدمـي حكايـت      بازآفريني اسطوره
پذيرش مرگ و آمادگي براي تولدي .شيار اوستكه برخاسته از ضمير ناهكند مي

تفكر عرفاني و شعر معاصر همواره به نوعي نمود داشته ،ديگر در بينش اساطيري
.است

و ققنـوس،  شـاهنامه العقدي بين سـيمرغ  ةواسطالطيرهاي عرفاني را ةرسالاگر 
ات عرفـاني بـه عنـوان    ادبي ـ،در واقـع ،عقاب و قو در شعر معاصـر قـرار بـدهيم   

.جه فراهم كرده استشته و زمان حال را به زيباترين وپيوند بين گذ،ايحلقه
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:نوشتپي
النهريني است كه بركت گياهي و جانوري به عهـدة  اسطورة دموزي، ايزد بركت بخشندة بين*

وقتي كه بـه جهـان   .رودشود و به جهان مردگان ميهر سال در آغاز تابستان كشته مي.اوست
دوباره ايزدان، دموزي را از جهان مردگان بيرون .روندرود، همة جانوران از بين ميمردگان مي

كند و دوباره توليد مثل برقـرار  او با الهة آب كه اينانا و بعدها ايشتر باشد، ازدواج مي.آورندمي
زلـي اسـت و هـر سـال اتفـاق      ين امري اا.كنندشوند و رونق پيدا ميشود، گياهان سبز ميمي
)264از اسطوره تا تاريخ، ص.(افتدمي

منابع
.1377، اساطير، تهران 1؛ ابراهيم پورداوود، چهاادبيات مزديسنا يشتـ 
.1377، نشر چشمه، تهران 2؛ مهرداد بهار، چاز اسطوره تا تاريخـ 
.1373تهران ، اساطير،1؛ آنتوني كريستي، ترجمة باجلان فرخي، چاساطير چينـ 
.1375، اساطير، تهران1؛ ورونيكا يونس، ترجمة باجلان فرخي، چاساطير مصرـ 
.1371، اميركبير، تهران 2؛ شايگان داريوش، چهاي ذهني و خاطرة ازليبتـ 
، علمي و فرهنگي، 7الدين رازي، به كوشش محمد امين رياحي، چ؛ نجمبرگزيدة مرصاد العبادـ 

.1372تهران 
، 1؛ عبدالرزاق كاشاني، ترجمة محمدعلي مـودود لاري، چ و شرح اصطلاحات صوفيهترجمهـ 

.1376سازمان تبليغات اسلامي، تهران 
.1377، مركز، تهران 1؛ لوي استروس، ترجمة جلال ستاري، چشناسيجهان اسطورهـ 
.1362، توس، تهران 1؛ الياده ميرچا، ترجمة جلال ستاري، چاندازهاي اسطورهچشمـ 
.1371، مركز، تهران 1؛ جهانگير اوشيدري، چدانشنامة مزديسناـ

.1381، امير كبير، تهران 3؛ غلامحسين مصاحب، چالمعارفةدايرـ 
.1379، ناهيد، تهران 4اونا مونا، ترجمة بهاءالدين خرمّشاهي، چميگل د ؛ درد جاودانگيـ 
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، علمـي و فرهنگـي، تهـران    7چالدين رازي، تصحيح محمد امين ريـاحي،  ؛ نجمالطيوررسالةـ 
1372.

.1381، سروش، تهران 1؛ مهوش واحددوست، چشناسيرويكردهاي علمي به اسطورهـ 
، اطلاعـات، تهـران   1خـواه، چ ، ترجمة زهرا ميهن....گورين ويلفرد.؛ الرويكردهاي نقد ادبيـ 

1370.
، شمارة 15دورة ردم، مجلة هنر و م؛ محمد جواد مشكور، »سيمرغ و نقش آن در عرفان ايران«ـ 

.1356، تير و مرداد 178و 177
.1381، زوار، تهران 4؛ محمد لاهيجي، چشرح گلشن رازـ 
.1379، اطلاعات، تهران 3؛ كريم زماني، چشرح مثنويـ 
.1384، نگاه، تهران 6؛ نيما يوشيج، محمد حقوقي، چشعر زمان ماـ 
.1377س، تهران ، تندي1؛ سهراب هادي، چهاي مللشناخت اسطورهـ 
، فكر روز، تهران 1پور، چ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل...؛ ژيران ففرهنگ اساطير آشور و بابلـ 

1375.
.1369، سروش، تهران 1؛ محمدجعفر ياحقي، چفرهنگ اساطيرـ 
، دانشـگاه تهـران، تهـران    1؛ پيرگريمال، ترجمة احمد بهمنش، چفرهنگ اساطير يونان و رومـ 

1339.
، كتابخانـة طهـوري، تهـران    3؛ سيد جعفر سجادي، چنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانيفرهـ

1375.
.1382، عطايي، تهران 1چ؛ مهدي حميدي، فنون شعر و كالبدهاي پولادين آنـ 
.1375، كتابخانه طهوري، تهران 4؛ علي هجويري، چكشف المحجوبـ 
.1379رمس، تهران ، ه2؛ محمد ضيمران، چگذار از جهان اسطوره به فلسفهـ
، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    2؛ شيخ اشراق، تصحيح سيدحسين نصـر، چ مجموعه مصنّفاتـ

.1373مطالعات فرهنگي، تهران 
؛ شيخ اشراق، تصحيح سيدحسين نصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات  ــــــــــــــ ـ

.1380فرهنگي، تهران 
.1372، مركز، تهران 1ري، چ؛ جلال ستامدخلي بر رمزشناسي عرفانيـ
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88148پاييز و زمستان 

، علمـي و فرهنگـي، تهـران    5الدين رازي، تصحيح محمد امين ريـاحي، چ ؛ نجممرصاد العبادـ 
1373.

.1384، آيدين، تبريز 1نژاد، چرضا انزابيتصحيح؛ عطار نيشابوري، الطيرمنطقـ 
.1347، تبريز 1محمد جواد مشكور، چتصحيح ؛ عطار نيشابوري، ـــــــــ 
.1383، سخن، تهران 1محمدرضا شفيعي كدكني، چتصحيح ؛ عطار نيشابوري، ـــــــــ


